
دریچه ای به تاریخدریچه ای به تاریخ

ویسپوبیش، سال ۱، شماره ۳

چنان که در شماره ی پیش، گفته شد و از آنجا که این نشریه، به همه
نوجوانان فارسی زبانP جهان تعلق دارد، کوشیده ایم مختصری از
افغانستان، آن سرزمین دیرین که پاره ی تنP ایرانP تاریخی و فرهنگی
است، بگوییم و این مهم را بر شالوده ی مقاله/سفرنامه ای از استاد
دعلی اسلامی نOدوشن» استوار ساخته ایم. Qارجمند، شادروان «دکتر محم
سفرنامه ی «در جستجوی زمان های گمشده»* که هنوز هم خواندنی و

لبریز از نکاتP نغز است: 

* منتشر شده در شهریور، مِهر و آذر ø۹÷۱ خورشیدی در
«مجله یَغما» و بعد، در کتاب «صفیر سیمرغ» (چاپ سوم –

(۱÷÷ø انتشارات توس

افغانستان (ادامه)



زارشریف داده، گرچه Nاز صد سال پیش به این سو، بلخ جای خود را به م
نام بNلخ بر ولایت باقی مانده است.

در راه (کابل – مزار شریف) «از دو محل گذشتیم که بخصوص برای من با
غرل Oمعنی بود. یکی پَروان که محل شکست مسعود غَزنوی از سپاه ط
[سلجوقی / به سال öúö÷ م] بود و وصفش به تفصیل در تاریخ بیهقی
آمده؛ و باز در همین پَروان بود که جلال الدین خوارزمشاه از مغولان

مغلوب شد [÷øø÷ م].
محل دیگر، سَمَنگان است... سرزمین تهمینه و رستم و پNرورنده ی
به ی سمنگان، جایی به نام NصNناکام. هنوز هم در دو کیلومتری ق Pسهراب
تخت رستم هست و می نماید که مردم آن دیار اصرار دارند که پیوند

سرزمین خود را با خاطره ی آن پهلوان بزرگ حفظ کنند... 
رتع و علف ها نگاه می کردم، از Nهمان گونه که اتومبیل پیش می رفت و به م
خود می پرسیدم: همین جا نبود که رNخشP رستم، گم شد؟! همین جا نبود
که رستم، زین و یNراق ها را بر پشت کشید و پیاده، رو به شهر به راه افتاد؟

(ùùص) «به جانب عشق، به جانب شبی فراموش ناشدنی؟
«افغانستان در برخورد با تجدQد، بازارهای سرپوشیده ی قدیمش را
خراب کرده و به جای آنها خیابان ساخته (همین کاری که خود ما هم
کردیم!)... در اقلیم هایی چون ایران و افغانستان، بازار وسیله ی
سنجیده و حساب شده ای بوده است؛ نه تنها پناهگاهی در مقابل
ع و اOنس و هم نNفNسی و گرمی روابط Qتجم Qگرما و سرما، بلکه محل

(ùúص) ...انسانی
لال آوری است، گNردآلوده و خشک... Nمزارشریف روی هم رفته جای م
شاید من بیشتر از این جهت، از آن بدم آمد که آن را جانشین
ناشایستی برای بلخ می دیدم. درست مثل زن پدری که جای مادر را

 (ù۵ص) «.گرفته باشد
نوNن تر [نامدارتر، Nع Oهَرات در میان شهرهای افغانستان از همه م»
متشخQص تر] است. دوران عزت و رونق اش چندان دور نیست و
سایه ی این غرور را که در عصر تیموری، یکی از هOنری ترین شهرهای
مشرق زمین بوده، هنوز در خود نگاه  داشته است... (صù۷) آن را
می دارد Pستان خواند. چون هرات، باد موس Pبطورکلی می شود یک کاج



آرامگاه پیر هرات 

معروف به باد øö÷ روزه (از اواخر بهار تا اوایل پائیز) برگ های سوزنی بهتر
(ùþص) ...هن می توانند در برابر آن مقاومت کنندNاز برگ های پ

قسمت جدیدP هرات، پOر از باغ های وسیع است... و جوی آب آلوده ی
باریکی که به منزله ی روح شهر است. شنیده بودم که هراتی ها مردمی
عبوس و گرفته هستند، به نظرم کم و بیش، همین طور هم آمد. در بین
علت های دیگر، آیا یکی هم این نیست که این قیافه ها باید در برابر باد،

(ùÿص) دائماً فشرده شود و حالت دفاعی به خود گیرد؟

دور از غوغای این دنیا، در گوشه ای، جریانP زندگی آرام آرام بر آنها
می گذرد؛ مانند گودال آبی که در زیر آفتاب زمستانی، اندک اندک
رده   ی Oتبخیر شود... بعد از خواجه عبدالله انصاری، جامی دومین م

(ú÷ص) .محترم شهر است
ار دیدم که رئیس Qبقیه دیدنی های شهر را من به همراه آقای عط

اطان کنونی افغانستان است...  Qموزه ی هرات و یکی از بزرگ ترین خط

Pذترین Qخواجه عبدالله که پیر هرات خوانده می شود، بدون تردید متنف
مردگان و حتی زندگانP هرات است... هنوز عده ای درویش که خود را از
عتکف اند و گویا از موقوفه ای Oخواجه عبدالله می دانند در آرامگاه م PعقابNا
که هست، امرار معاش می کنند. به چند تن از آنها که برخوردم، خیلی
لاغراندام و مفلوک بودند. به این دلخوش اند که ادامه دهنده ی سنQت

فکری و عرفانی خواجه باشند. 



ی آقای Qبه اتفاق دو تن از دوستان، به دیدن گنجینه ی نسخه های خط»
ر می کنم که ایشان صاحبP بزرگ ترین کتابخانه های Qپرونتا رفتیم. تصو
ی افغانستان باشد. کتاب شناس و کتاب دوست و کسی Qخصوصی خط
است که همه ی شوق زندگی خود را بر نسخه های نفیس متمرکز کرده
است... در میان آنها نسخه ای بود که در سال ùøö [ق] تحریر شده بود
Qو نام حافظ [را] بر پشت خود داشت و حدس زده می شد که به خط

[خود] حافظ باشد... اگر یقین حاصل شود که این خطQ حافظ [شیرازی]
است، خیلی گرانبها خواهد بود.» (ص÷÷)

یکی از مردهایی است که نسل  شان چه در ایران و چه در افغانستان، رو
به انقراض است؛ معتقد به اصول و قانع، دوستدارP اصالتP کهن و زنده
به هنر خود. از آنهایی که لذت زندگی را در سادگی و ظرافت می بینند و
پNرند؛ نه جسم شان چربی دارد و نه روح شان.» Pعمر را می س Pسبکبار، راه

(úøص)
در نزدیکی بنای مصلاQ هم «مزار امیرعلی شیر  نوائی است که همین

(úùص) «.سال های اخیر ساخته شده است
«در کابOل به من گفته بودند که هنوز باغ هایی در هرات هست که شصت
رNد. نظامی عروضی از صد و بیست «لون» اسم بOرده... یک Nنوع انگور می آو
نوع [انگور] یاقوتی، در منزل یکی از دوستان خوردم که فوق العاده بود.
دانه های گPرد درشت داشت به رنگP سبز و بی دانه؛ توی دهن که

(ú÷ص) «.می گذاشتید مثل شبنم می شکفت



Vزمانی که در نوجوانی، این نوشته های دکتر ندوشن درباره افغانستان
زیبا و غَمین را می خواندم و ناخودآگاه با اوضاع امروز این سرزمین
جنگ زده و چندباره اشغال شده مقایسه می کردم، قلبم از اندوه مچاله
می شد. حال که بیش از دو دهه از آن روزها می گذرد، اوضاع آن دیار
بهتر نشده که بدتر نیز شده است... و من همچنان آرزومندV روزی
هستم که خورشیدV آزادی و آبادی و رفع تمام ستم ها و تبعیض ها بر
سرتاسر قاره ها و کشورها طلوع کند؛ به ویژه در ایران نازنین مان و

پاره ی تن اش افغانستان و مردم مظلوم و عزیز آن.

۵÷ امَرداد ÷øö÷ - پایان - آ.آ

«هرات خیلی بیش از آنچه من دیدم چیزهای دیدنی دارد، شهری
است قابل مطالعه و قابل کشف. بین شهرهای مهم افغانستان، از
همه جا دست نخورده تر مانده است. برای خود سَبک و موزونیWتی

دارد...» (ص۴۶)
«افغانستان برای مسافر، محیطV پذیرا و دوستانه ای است. بی جهت
نیست که هر سال بر تعداد دیدارکنندگان آن افزوده می شود... یکی،
ارزانیV قیمت هاست و دیگری تنوWع و زیبایی مناظر. رفتار مردم [هم]
ساده، مهربان و بدون کنجکاوی است. قیافه های مردم، گرم و گشاده
است. هنوز در این کشور کم نیستند کسانی که غریبه ها را بی ریا به
مهمانی [در منزل شان] دعوت کنند (کَما اینکه در قسمت هایی از

ایران هم هنوز این روش هست.)» (ص۴۸)

***


